
هوا را با چه 
وسیله ای 
می توان 
شناخت؟

راستش هوا تأثیر بسیار زیادی در تعلیم و تربیت ما دارد. این قدر زیاد 
که دســت در گردن مدرسه انداخته اســت. البته گاهى هم دست در 

گردن ما دانش آموزان مى اندازد. بگذارید برایتان توضیح بدهم. 
شــش ماه آخر سال، یکى از بهترین زمان ها برای دانش آموزان است 
که دســت دعا برآوردند تا مه و خورشید و فلک به کمک کارخانه ها و 
دیگر عوامل، آن ها را از مدرسه رفتن معاف کنند. مثلًا همین آلودگى 
هوا. من خودم بارها به پدر یا مادرم نشانى غلط داده ام تا کمى بیشتر 
بنزین بسوزانند و ماشین عزیزمان هوا را بیشتر آلوده کند و بتوانم چند 
روزی در خانه بمانم. یا در زمســتان کولر را روشــن مى کنم تا درجة 

برودت هوا بیشتر شود و برف سراسر ایران را فرابگیرد. 
از آن طرف هم از ادارة تعطیلات آموزش وپرورش بســیار گله مندم، 
زیرا که مثلًا دو ســه منطقة شهر را تعطیل مى کنند و باقى منطقه ها 
را نه. آن وقت ما باید با کوله هایمان از جلوی بچه های همسایه مان رد 
شویم و آن ها به  ما فخر بفروشــند. به قدری این موضوع روی اعصاب 
اســت که امسال از مادر و پدرم خواستم که گرچه خانه مان در انتهای 
نقشــة  تهران زیر پونز قرار دارد، مرا در مدرســه های منطقة یک ثبت 
نام کنند. البته آن ها نپذیرفتند، چون مســلماً پول نداشتند. مى بینید 
موضوع هواشناسى چه تأثیراتى روی زندگى ما گذاشته و مایة اختلاف 

بین اعضای خانواده شده است؟! 
به غیر از این، یکى از علاقه مندی های من باران است. اصلًا  به قدری 
این موجود خوب است که حد ندارد. برای این مى گویم که تا یک بارانى 
مى زند، شهر قفل مى شود. با خیال راحت مى شود نرفت مدرسه یا دیر 

رفت. چون سرویس تعطیل است و تاکسى و اتوبوس هم. 
به هر حال من به عنوان نوجوان همواره در پى این هســتم که هوا 
را بشناســم تا برنامه های درسى و کاری ام را درست بچینم؛ مخصوصاً 
در شــش ماهة دوم سال. برای همین به نرم افزارهای )اپلیکیشن های( 
مختلفى پناه بردم. ولى متأسفانه آن ها هم گاهى شوخى مى کنند با من. 
گاهى دارد باران مى بارد، مى زنند آفتابى یا برعکس. تازه بعضى وقت ها 
هم وضع آب و هوا را از من مى پرســند! من مانده ام علم هواشناسى به 
چه کار مى آید و واقعاً هوا را با چه وسیله ای یا علمى مى توان شناخت؟
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باور کنید این ایدة من نبود که با موفق شده ها حرف بزنم! خود خان بابا 
بود که به من گفت: »تو کــه برای خودت ادعا داری و مى خواهى در 

آزمون سراسری موفق بشوی، اصلًا رمز موفقیت را مى دانى؟«
من هم نگاهش کردم و با خنده گفتم: »رمز موفقیت را یک جا نوشته 
بودم، ولى الان یادم نیست که چه بود و کجاست تا به آن وصل شوم!« 
هیــچ کس نخندید و فقط آبجى خانم بــود که گفت: »تو فقط رمز 

وای فای خانه را بلد هستى ...«
داداش کوچک هم با تمســخر بیشتر گفت: »ایشان رمز گوشى مرا 
هم بلد اســت« و این جوری بود که خان بابا از جایش بلند شد و فقط 
ســری از تأسف برای بنده تکان داد. خیلى هم محکم این کار را کرد! 
و مامان خانم برای اینکه داستان را جمع وجور کند گفت: »بهتر است 

بروی با کسانى که در آزمون سراسری موفق شد ه اند حرف بزنى ...«
آخر چه حرفى باید بــا آن ها بزنم؟! ... و این جوری بود که من برای 
پیدا کردن موفق شــده ها و البته برای درآوردن کدورت از دل خان بابا، 
دربه در در اینترنت و کوچه و همسایه و کتابخانه دنبال آدم های موفق 
گشتم. اما هرچه آدم بیشتر مى گردد، کمتر یابنده مى شود. برای همین 
بود که بیشتر وقتم را در بیرون از خانه و در سینما و »فست فودی« و 

پارک و خانة دوستانم برای پیداکردن موفق ها مى گذراندم ...
دیرتر از همه به خانه مى آمدم  و زودتر از همه بیرون مى رفتم. هربار 
هم کسى از من مى پرســید کجا بودی، مى گفتم دنبال رمز موفقیت 
هستم! آن موقع هایى هم که خانه بودم، سرم توی گوشى و تنم زیر پتو 

بود تا شاید از راه اینترنت بتوانم یک موفق پیدا کنم و بماند که خرج 
اینترنتمان چندبرابر هم شــد. خلاصه که همة زندگى ام شده بود در 
جست وجوی گنج صندوقچة موفق ها. خان دایى مى گفت: »در دنیای 

مجازی خیلى ها را مى توانى پیدا کنى.«
خان عمو مى گفت: » محلة قدیمى ما پر از آدم های موفق است ...«

خاله خانم مى گفت خیلى از دوســتانش موفق هستند ومامان خانم 
مى گفت بچه های مردم همه شان موفق هستند  و من در جست وجوی 

موفق ها وقت درس خواندن نداشتم. 
و این جــوری بود که یک روز خان بابا دوباره به من گفت: »فهمیدی 

رمز موفقیت را کجا نوشتى؟«
آبجى خانم هم گفت: »رمز وای فایش را توی صفحة دوم شناسنامه اش 

نوشته ...«
و داداش کوچیک هم گفت: »رمز گوشــى مرا هم روی دیوار اتاقش 

پشت آباژور نوشته ...« 
و من از جایم بلند شدم و گفتم: »چنان رمز موفقیت را پیدا مى کنم 
که همه تان انگشت به دهان بمانید« و اینجا بود که خان بابا دهانم را با 
یک ضربه بســت و مرا انداخت توی اتاق و گفت: »من اگر موفق شوم 
از تو یک بچة کنکوری بســازم، پدر موفقى هستم ... نمى خواهد رمز 
موفقیت یادت بیاید ... خودم یادت مى آورم رمز موفقیت چیســت ... 
آن وقت مى توانى با من به عنوان یک آدم موفق حرف بزنى ... کنکوری 

هم کنکوری های قدیم! ...« 

با آدم های موفق حرف بزن!
معصومهپاكروان

الو.
سلامآقایاینشتین.

بیزحمتراز
موفقیتتونروبگید.
فقطتندبگیدنیم
ساعتدیگهبابچهها
قراراستخردارم.


